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هادی وقتی با بوایسار 6
سایتی‌اف کشتی گرفته بود 

این اندازه زیر فشار قرار 
نگرفته بود. می‌گفت: »تمام 

بدنم چنگ چنگ شده و 
درد می‌کند!«

جهنم آنجاست که آدم‌ها 
تصور می‌کنند زنده‌اند و 

زندگی می‌کنند. جهنم 
آنجاست که فقر و فلاکت 

و اعتیاد از در و دیوارش 
می‌بارد و کرونا از ترس پا به 

فرار گذاشته است. جایی که 
ماسک شوخی است.

کــه در جزیــره کوچکــی گیــر افتــاده بودنــد رفتیــم. آنجــا 
ــا  ــزش دیواره‌ه ــا ری ــه ب ــر لحظ ــدم. ه ــم دی ــه چش ــرگ را ب م
ــر  ــم دیگ ــاس گفت ــه عب ــد. ب ــر می‌ش ــره کوچک‌ت ــه آب، جزی ب
ــان آب  ــت. جری ــط اس ــان خ ــا پای ــت، اینج ــام اس ــان تم کارم
ــط  ــرد، فق ــود می‌ب ــا خ ــون را ب ــه کامی ــود ک ــدید ب ــدری ش ــه ق ب
ــه  ــه ب ــر لحظ ــد. ه ــان ده ــت نجاتم ــزه می‌توانس ــک معج ی
بــود  نمانــده  چیــزی  دیگــر  می‌شــدیم.  نزدیک‌تــر  مــرگ 
ــاد  ــی افت ــه اتفاق ــم چ ــرود، نمی‌دان ــر آب ب ــره زی ــه کل جزی ک
کــه بــرای چنــد لحظــه فشــار آب کــم شــد، بچه‌هایــی کــه 
آن طــرف رودخانــه بودنــد، بــا ســرعت تمــام چوب‌هــای 
ــت  ــد و درس ــه آب انداختن ــد ب ــده بودن ــزار کن ــه از نی ــدی ک بلن
زمانــی کــه دیگــر جزیــره داشــت کامــل زیــر آب مــی رفــت بــا 

ــم.« ــات دادی ــود را نج ــا زده و خ ــه دری ــاس دل را ب عب

تــا  می‌کردیــم  توقــف  بایــد  راه  میانــه  در 
ــوزان  ــی از دانش‌آم ــه یک ــه خان ــته‌ای را ب بس
کردیــم،  توقــف  کــه  همیــن  بدهیــم، 
می‌آمدنــد.  بایــد  کــه  آنهایــی  آمدنــد 
طــرف  ایــن  از  کــه  »گفتــم  گفــت:  ابوبکــر 
نرویــم.« از محلــه پایینــی خبــر رســیده بــود کــه خادمیــن 
ــه  ــر جامع ــا مگ ــد؛ ام ــر بودن ــه منتظ ــد و هم ــه آمده‌ان مؤسس
ابی‌طالــب  ابــن‌  علــی  امــام  خادمیــن  مؤسســه  هــدف 
و  رفتــه  مدرســه  بــه  کــه  نبــوده  افــرادی  بــه  کمک‌رســانی 
اســتراتژی  و  بــود  ایــن  هــدف  آری  می‌خواندنــد؟!  درس 
درســت و مناســبی بــرای اینکــه خانواده‌هــا تشــویق شــده 
ثــروت،  شــاید  کــه  چــرا  کننــد؛  مدرســه  راهــی  را  بچه‌هــا  و 
دانایــی  بی‌تردیــد  ولــی  نیــاورد،  خوشــبختی  و  دانایــی 
مانــع فقــر مطلــق، جهــل و بدبختــی خواهــد شــد. حــالا 
ــی  ــا خانواده‌های ــت ب ــا اولوی ــد؛ ام ــی نیازمن ــم و کل ــا بودی م
مگــر  می‌رفتنــد؛ ولــی  مدرســه  بــه  فرزندان‌شــان  کــه  بــود 
کســی می‌توانســت در آن ازدحــام درخواســت، دســت رد 
ــاش  ــه ت ــا آن لحظ ــه ت ــته‌هایی ک ــد و بس ــرد بزن ــینه پیرم ــه س ب
ــه‌ای‌ها  ــه مدرس ــت بچ ــه دس ــا ب ــل خانه‌ه ــود در مقاب ــده ب ش
داده شــود را بــه دســت پیرمــرد نابینــا ندهــد؟! صدایــش 
ــانه  ــت روی ش ــه دس ــی ک ــد، وقت ــگ می‌زن ــم زن ــوز در گوش هن
کــودک از سراشــیبی کوچــه پاییــن آمــده و بــا صــدای خفیــف 
جایــی  چشــم‌هایم  هســتم،  نابینــا  »مــن  ‌گفــت:  لــرزان 
ســنگدل‌تر  مــن  کنیــد.«  کمــک  هــم  را  مــا  نمی‌بینــد،  را 
صحنه‌هــا  بدتریــن  دیــدن  بــا  کــه  هســتم  حرف‌هــا  ایــن  از 
ــه  ــراش از محل ــس دلخ ــک عک ــر ی ــن دیگ ــا ای ــرزد؛ ام ــم بل دل
جذامیــن مشــهد یــا سکانســی از فیلــم »خانــه ســیاه اســت« 
ــما  ــم! ش ــود ...، نمی‌دان ــود خ ــن خ ــود، ای ــزاد نب ــروغ فرخ ف
هــر چــه کــه دوســت داریــد اســمش را بگذاریــد؛ مــن اســمش 
را گذاشــته‌ام »مــرگ در بســتر فراموشــی و خاموشــی بــا رنــج 

ــج.« ــام رن ــا تم ب

سِــر  کــه  اســت  گرفتــه  آنقــدری  حالــم 
و  نمــی‌آوردم  خــودم  روی  بــه  شــده‌ام. 
نمــی‌آورم، وگرنــه دلــم یــک بغــل خنــده 
جوکــر  مثــل  تــا  می‌خواســت  هیســتریک 

بریــزد.  اشــکم 
چــه  بی‌توجهی‌هــا  اســت،  کــرده  چــه  اینهــا  بــا  محیــط 
آن  بــودم  خوش‌شــانس  بــاز  قربانیــان؟  ایــن  از  ســاخته 
ــد  ــار آوردن ــدر فش ــردم آنق ــت، م ــادی می‌گف ــه ه ــردی ک پیرم
عــاوه  وگرنــه  ندیــدم،  را  افتــاد  آب  خالــی  جــوی  بــه  کــه 
بــر تصویــر تمــام نشــدنی پیرمــرد نابینــا، هــر شــب بــرای 
ــر  ــه س ــیر مرثی ــک دل س ــد ی ــز بای ــوردن او نی ــن خ ــه زمی صحن
همیــن کــودکان  تمــام قــد آینــده  اینــان آیینــه  مــی‌دادم. 
ــد. امــروز شــیرآبادها بودنــد، در حالــی کــه نبایــد اینطــور باش
ــن،  ــم. م ــر زدی ــا ی فقی ــه دل محله‌ه ــادی ب ــا ه ــوم ب ــد س ران
ــا  ــم. اینج ــا معل ــین آق ــال ماش ــه دنب ــده ب ــای رانن ــادی، آق ه

خانه‌هــا  در  بــه  را  بســته‌ها  بشــود  کــه  نبــود  جایــی  دیگــر 
آمــاده  همــه  و  بودنــد  خیابــان  کــف  محــل  کل  رســاند. 

اهدایــی.  بســته‌های  دریافــت 
بــه  و  هســتند  نیازمنــد  همــه  »اینهــا  هــادی:  قــول  بــه 
ــته‌ای  ــد بس ــده چن ــی ش ــر زحمت ــا ه ــد.« ب ــان می‌رس همه‌ش
ــان  ــه دست‌ش ــید را ب ــه‌ای‌ها می‌رس ــه مدرس ــه بچ ــد ب ــه بای ک
رســاندیم و باقــی را بیــن اهالــی کوچــه پخــش کردیــم. شــاید 
باورتــان نشــود، اگــر فیلــم لحظــه‌ای کــه هــادی بســته‌ها را 

دهــم.  نشــان‌تان  می‌کــرد،  پخــش  نیازمنــدان  بیــن 
ــا  ــود ی ــه ب ــتی گرفت ــایتی‌اف کش ــار س ــا بوایس ــی ب ــادی وقت ه
مســابقه  تشــک  روی  را  نشــدنی  فرامــوش  دوئل‌هــای  آن 
ــرار  ــار ق ــر فش ــدازه زی ــن ان ــت، ای ــی‌زاده داش ــدی حاج ــا مه ب
ــده  ــگ ش ــگ چن ــم چن ــام بدن ــت: »تم ــود. می‌گف ــه ب نگرفت
ــور  ــردم چط ــه م ــردم ک ــگاه می‌ک ــن آرام ن ــد!« م و درد می‌کن
ــه  ــا ب ــد ت ــی می‌کردن ــرعت ط ــا س ــه را ب ــول کوچ دوان دوان ط
ــت  ــادی راس ــد. ه ــت آورن ــه دس ــته‌ای ب ــیده و بس ــین رس ماش
ــان را  ــنمان و هوایم ــر می‌شناس ــد نف ــه چن ــا ک ــت: »م می‌گف
دارنــد در ایــن دوره و زمانــه از پــس خــرج و مخــارج عادیمان 

ــاید در  ــان ش ــه خیلی‌هایش ــد ک ــه کنن ــا چ ــم، اینه برنمی‌آیی
ــد.« ــان نمی‌آی ــم گیرش ــان ه ــزار توم ــت ه ــاه دویس م

یقیــن  بــه  تصاویــر  ایــن  دیــدن  بــا  مــن 
و  رفتــن  مدرســه  بــه  کــه  بــودم  رســیده 
کســب علــم بهتــر از ثــروت اســت، بــرای 
ــه  ــه مدرس ــر ب ــودم زودت ــکاو ب ــن کنج همی
بــا  و  کــرده  پــر  را  ماشــین‌ها  و  برگردیــم 
گــروه بعــدی بــه محلــه‌ای دیگــر بــروم. ایــن بــار در ماشــین، 
ماشــین  البتــه  و  معلــم  آقــا  و  بــود  احســان  بــودم،  مــن 
بعــد  حمایتــی.  بســته‌های  از  بــود  شــده  پــر  کــه  دیگــری 
از چنــد دقیقــه بــه مدرســه کوچکــی رســیدیم کــه خیــل 
همــه  ایــن  بودنــد.  کشــیده  صــف  مقابلــش  جمعیــت 
ــرد.  ــود ک ــا کاری‌اش نمی‌ش ــود؟! ام ــر می‌ش ــد؟ مگ  نیازمن

اینجا سرزمین درد و رنج است. 
بــرای  نــه  امــا  هســت؛  مجــاور  خیابان‌هــای  لولــه  در  آب 
پابرهنه‌هــا.  بــرای  نــه  امــا  هســت؛  تیربــرق  و  بــرق  اینهــا. 
حکمفرمــا  مدرســه  در  انضبــاط  و  نظــم  حــال،  ایــن  بــا 
بــود، وگرنــه کار مــا نبــود، پخــش ایــن بســته‌ها بیــن ایــن 
و  دانش‌آمــوزان  معلم‌هــا،  و  ناظــم  و  مدیــر  جماعــت. 
ــه  ــاط مدرس ــا در حی ــد ت ــرده بودن ــف ک ــه ص ــان را ب والدین‌ش
بســته‌ها،  تحویــل  از  پــس  کننــد.  تقدیم‌شــان  را  بســته‌ها 
می‌شــویم،  دور  مدرســه  از  احســان  بــا  کــه  حالــی  در 
ــوزان  ــا دانش‌آم ــت. معلم‌ه ــر اس ــور بهت ــد: »اینط می‌گوی
دستشــان  بــه  را  بســته‌ها  خودشــان  و  می‌شناســند  را 

 » . هنــد می‌د
همینطــور کــه منتظــر ماشــین هســتیم بانــک آن طــرف 
ــم  ــودم می‌گوی ــه خ ــد. ب ــب می‌کن ــم را جل ــان توجه خیاب
مگــر ایــن بنــدگان خــدا آهــی هــم در بســاط دارنــد کــه اینجــا 
ــر  ــد، فک ــس ندان ــر ک ــد، ه ــاز کرده‌ان ــی ب ــن بزرگ ــه ای ــک ب بان
ــوئیس  ــم »س ــن می‌اندیش ــه ای ــت و ب ــوئیس اس ــد س می‌کن
کــه ایــن همــه منابــع و معــادن نــدارد، بــه انــدازه مــا نیازمنــد 

دارد؟!« 
ــد  ــد: »بای ــویم، می‌گوی ــرف زدن می‌ش ــرم ح ــان گ ــا احس ب
ــرم!«  ــته بب ــم بس ــدارد ه ــنامه ن ــه شناس ــردی ک ــرای پیرم ب
پیرمــرد بی‌شناســنامه؟ او دیگــر کیســت و احســان برایــم 
ــت. او  ــدان اس ــده زاه ــخ زن ــرد تاری ــد: »پیرم ــف می‌کن تعری
ــی  ــاک زندگ ــن خ ــه در ای ــت ک ــل اس ــن نس ــدادش چندی و اج

ــدارد.  ــنامه ن ــود شناس ــن وج ــا ای ــا ب ــد، ام می‌کنن
برایــم  گذشــته‌ها  از  مــی‌روم  پیــش‌اش  کــه  بــار  هــر 
منطقــه  ایــن  در  کــه  پدربــزرگ‌اش  و  پــدر  از  می‌گویــد. 
زندگــی می‌کردنــد. گذشــته اینجــا را می‌خواهــی بدانــی 
ــتان و  ــته سیس ــال گذش ــخ 250 س ــش او. تاری ــروی پی ــد ب بای
بلوچســتان پیــش او اســت؛ امــا چــه فایــده تــا بــه امــروز یــک 

نکرده‌انــد. صــادر  او  بــرای  هــم  شناســنامه 

سرم سوت می‌کشد. 
ــر  ــول فک ــا رس ــؤال آق ــه س ــت ب در راه بازگش
از  بعــد  قبلــی  ســفرهای  در  کــه  می‌کنــم 
ــوی  ــدان از بان ــروه از نیازمن ــه دو گ ــک ب کم
کمک‌رســانان  تیــم  در  کــه  قهرمانــی 
بدبخت‌تــر  »کــدام  بــود:  پرســیده  داشــت،  حضــور 

 » ؟ نــد د بو
از  بعــد  او  و  کنــد  اولویت‌بنــدی  کمک‌رســانی  بــرای  تــا 
کلــی فکــر بــه اینکــه »کــدام بدبخت‌تــر هســتند« یکــی 
را انتخــاب و بــه آقــا رســول گفتــه بــود و ایــن مــن را یــاد 
آن جملــه معــروف  کــه »خوشــبختی حــد فاصــل یــک 
ــر  ــا مگ ــدازد؛ ام ــت« می‌ان ــر اس ــی دیگ ــا بدبخت ــی ت بدبخت
اینجــا حــد فاصلــی هــم وجــود دارد، اینجــا هــر چــه فاصله 

اســت، فاصلــه طبقاتــی اســت. 

نیســتند،  خوشــبختی  جــوی  و  جســت  در  مــردم  اینجــا 
بلکــه بــرای اینکــه بدبخت‌تــر نشــده و زنــده بماننــد، بــا 

شــده‌اند.  گریبــان  بــه  دســت  زندگــی 
ناراحــت هســتم، ناراحــت از اینکــه چــرا بایــد در ســرزمینی 

بــا ایــن همــه ثــروت، شــاهد ایــن همــه فقــر باشــیم. 
بــه  انتخابــات  زمــان  در  فقــط  مســئولان  پــای  بایــد  چــرا 
بیشــتری  حمایتــی  بســته  کــه  زن  آن  تــا  برســد  اینجاهــا 
ــا  ــانی را ب ــن کمک‌رس ــود، ای ــیده ب ــه او نرس ــت ب می‌خواس
ــول  ــه رس ــاب ب ــه و خط ــتباه گرفت ــی اش ــات انتخابات تبلیغ
خــادم بگویــد: »نــه خــودم بهــت رأی مــی‌دم، نــه مــی‌ذارم 

کســی بهــت رأی بــده.« 
ــه  ــه مؤسس ــالش -ک ــد خردس ــدام و فرزن ــر ان ــا آن زن لاغ ام
گرفتــن  بــرای  بیایــد  گرفتنــد،  تمــاس  و  کــرده  شناســایی 
کــه  نداشــت  تــوان  آنقــدری  اینکــه  بــا  حمایتــی-  بســته 
ــرا  ــود، چ ــدام ب ــن اق ــدردان ای ــد، ق ــد کن ــج را بلن ــی برن گون
اســت و  ایــن کمک‌هــا بــرای دل  می‌دانســت  خــوب  کــه 

انســانیت.
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